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سالم‌ نوربخش

اظهارات مدیر کل آژانس مبنی بر ناکافی بودن گســتره و عمق نظارت ها برای تشخیص 
ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، منجر به تردید در نقش آژانس به عنوان یک نقطه 
ارتباطی در نزدیکی طرف های مذاکره می شود. چنین اظهاراتی در خصوص برنامه هسته 
ای خود بر ابهامات موجود در دیپلماسی هسته ای ایران با قدرت های بزرگ افزوده و تداوم 

این دیپلماسی را با خطرات جدی روبرو می کند.
رافائل گروســی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آخرین گفتگوی خود با شبکه 
پی. بی. اس در مورد برنامه هسته ای ایران در ۲۹ مارس ۲۰۲۴ می گوید که برنامه هسته 
ای ایران پیشرفته و پیچیده است و بازرسی های فعلی آژانس کفایت لازم برای تایید صلح 
آمیز بودن این برنامه را نمی دهد. او همچنین تاکید می کند که دلیل اصلی اختلافات بین 
آژانس و ایران عدم وجود دیپلماســی بین طرف های برجام است. اما نکته ای که مدیر کل 
آژانــس از آن غفلت می کند ضرورت بکارگیری اصل »تعــادل در اقدامات« متقابل برای 
پیشــبرد دیپلماسی هسته ای بین طرفین و همچنین عدم توجه به نقش تسهیل کننده و 

بی طرفانه شخص مدیرکل برای خروج از بن بست مذاکرات هسته ای است.
در ایــن چارچوب، ایران و آژانس )بخوانید قدرت های غربی( دو خواســته کاملا متفاوت 
دارند. برای ایران موضوع اصلی ارائه »تضمین« های لازم از ســوی طرف غربی برای عمل 
به تعهدات ارائه شــده بر مبنای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و برای آژانس موضوع 
اصلی انجام فعالیت‌های بیشتر نظارت و راستی‌آزمایی از جمله »بازرسی« های بیشتر به 
منظور شفاف‌سازی برنامه هسته ای ایران است. اما پیشبرد دیپلماسی هسته ای در مثلث 
»ایران-آژانس-۱+۵« وقتی امکانپذیر است که طرفین بتوانند نقاط مشترکی را به لحاظ 
امکان توافق در آن حوزه ها شناسایی کنند تا از این طریق نوعی تعادل بین دو موضوع بالا 

برای دستیابی احتمالی به یک توافق هسته ای فراهم شود.
واقعیت این است که برجام یک »نقشه راه« برای رسیدن به یک هدف مشخص بود که در 
یک روند ۲۰ ساله و با روشی هدفمند و با جزئیات فنی و سیاسی امضا گردید. هدف مشخص 
ایران در برجام رفع تحریم ها همراه با حفظ فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود بود. هدف 
مشخص غرب و سایر طرف های برجام هم اطمینان از عدم تسلیحاتی شدن برنامه هسته 
ای ایران بود. البته طرف غربی امید به توافق های دیگری در حوزه های منطقه ای و موشکی 
بعد از امضای برجام را هم داشــت. اما با خروج یکطرفه آمریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشت 
۱۳۹۹ )می ۲۰۱۸( و عدم رفع تحریم ها، بنیاد نقشه راه برجام از مسیر اصلی خود به کلی 
منحرف شــد. به ویژه زمانی که اروپایی ها هم، علی رغم مخالفت با خروج آمریکا از توافق 
هســته ای، قادر به انجام تعهدات برجامی خود از جمله فراهم کردن یک مکانیسم انتقال 

مالی برای کمک به رفع تحریم ها نشدند.
بی تعهدی غرب به یک توافق بین المللی که مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد 
قرار گرفته بود، افکار عمومی و ساختار قدرت در ایران را به سمت اقدامات متقابل تعادل ساز 
در روند مذاکرات هسته ای سوق داد. چند ماه بعد مجلس ایران »قانون اقدامات راهبردی 
برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران« را در تاریخ ۱۸ آذر۱۳۹۹ )دسامبر ۲۰۱۸( 
تصویب کرد. این قانون دولت ایران را از جمله مکلف به افزایش ظرفیت فعالیت های هسته 

ای و انجام غنی سازی ۲۰ درصد می کرد.
اینگونــه اصل »تعادل در اقدامات« با هدف افزایش قدرت چانه زنی ایران برای پیشــبرد 
و ادامه دیپلماسی در دســتور کار دیپلماسی هسته ای ایران قرار گرفت. به واقع، اقدامات 
ایران در زمینه افزایش سطح غنی ســازی، افزایش فعالیت های تحقیق و توسعه، و حتی 
توقف نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند )پروتکل( الحاقی، همگی 
در چارچوب قانون مصوب مجلس و با هدف تقویت قدرت چانه زنی ایران در مذاکرات و در 
نهایت حفظ برجام صورت گرفت )درست همانگونه که غربی ها اعمال تحریم های سخت 
علیه ایران را به بهانه جلوگیری از وقوع جنگ در نظر می گیرند(. البته اقدامات تعادل ساز 
ایران از سوی طرف غربی گامی در جهت نزدیک شدن به آستانه گریز هسته ای تلقی گردید 

و متعاقبا فشارهای سیاسی و اقتصادی بر ایران افزایش یافت.

برخلاف دیدگاه مدیرکل، واقعیت این است که هیچ کشوری به اندازه ایران در زمینه انجام 
نظارت و راســتی‌آزمایی با آژانس همکاری نکرده است. در گزارش اجرای پادمان آژانس 
برای سال ۲۰۲۲ که در می ۲۰۲۳ منتشر گردید، تعداد کل بازرسی های انجام شده آژانس 
در مورد همه کشورهایی که موافقت نامه پادمانی را اجرایی دارند، اما پروتکل الحاقی را اجرا 
نمی کنند )۴۷ کشــور همانند ایران( ۶۲۸ مورد بوده که ۴۴۸ مورد )۷۱ درصد از بازرسی 
ها( در کشورمان بوده اســت. به این تعداد گسترده بازرسی ها می توان دیگر فعالیت های 
راستی آزمایی همچون دسترسی تکمیلی، راستی آزمایی اطلاعات تکمیلی، راستی آزمایی 
موجودی فیزیکی توسط آژانس را هم اضافه کرد که همگی ماهیت بازرسی دارند، اگرچه 

عنوان بازرسی به آنها اطلاق نمی‌گردد.
نکته دیگر اینکه موافقت با پذیرش بازرسان پیشنهادی آژانس یک موضوع حاکمیتی است 
و کشورها در چارچوب منافع خود حق اعلام نظر در مورد پذیرش یا عدم پذیرش بازرسان 
پیشــنهادی را طبق ماده ۹ موافقت نامه پادمان جامــع دارند. البته در جایی از همین بند 
اشاره شده که عدم پذیرش نباید به شکل » امتناع مکرر« باشد، که در ماهیت مربوط به اقدام 
ایران نمی شود. ایران معتقد است که عملکرد و گزارش بعضی از این بازرسان بیشتر سیاسی 
است تا اینکه تکنیکی باشد. به این لحاظ، آژانس و مدیر کل حتی باید قدردان اقدامات ایران 
باشند که بطور یکجانبه و بدون رعایت اصل »تعادل در اقدامات« و رفع حداقلی تحریم ها 
با رویکردی مثبت به همکاری با آژانس ادامه می دهد. واقعیت این است که تشدید فعالیت 
هسته ای ایران در شرایط وجود حسن نیت و اقدام عملی مثبت طرف غربی به گونه ای قابل 
برگشت اســت. به عنوان نمونه، ایران حتی می تواند به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی 
برگردد و ســطح غنی سازی اورانیوم را بنا به نیاز خود محدود کند. اما در طرف مقابل، آثار 
زیانبار تحریم ها اصلا قابل مقایسه نیست، چون حتی با رفع آنها هم آثار زیانبار آنها بر اقتصاد 

کشور بطور کامل از بین نمی روند.
بی شک هر برنامه هسته ای بطور بالقوه قابلیت تسلیحاتی شدن دارد. اما موضع هسته ای 
ایران کاملا شــفاف و بر بنیاد توســعه فعالیت های صلح آمیز هسته ای قرار دارد. به لحاظ 
بازدارندگی، ایران مطمئن اســت که با تسلیحات متعارف و پیشرفته موشکی خود قادر به 
دفع تهدیدات نظامی متعارف یا غیرمتعارف می باشــد و لذا دستیابی به تسلیحات هسته 
ای تنها هزینه های سیاســی ایران را افزایش داده و لذا در اســتراتژی دفاعی ایران جایی 
ندارد. به این لحاظ، شبیه سازی وضعیت برنامه هسته ای ایران به وضعیت عراق در اواخر 
دهه ۱۹۸۰ توســط مدیر کل آژانس یک قیاس مع الفارق اســت چون ایران فعالیت های 

مخفیانه هسته ای ندارد.
نهایتا، برنامه هســته ای ایران بیش از نیم قرن ســابقه دارد و هزینه های زیادی برای آن 
پرداخت شده و به این لحاظ هرگز متوقف نمی شود. شاید یک نکته مثبت در اظهارات آقای 
گروسی همان ضرورت ادامه دیپلماسی به هر روش ممکن است. اما تداوم دیپلماسی خود 
نیازمند رعایت اصل »تعادل در اقدامات« متقابل اســت. پرسش این است که آیا مجموعه 
غرب خود اکنون خواهان پیشبرد دیپلماسی برای حل مسئله هسته ای ایران با برداشتن 
قدم های عملی می باشد. اکنون اروپا اجماع سیاسی خود نسبت به ایران را به دلایل جانبی 
از جمله جنگ های اوکراین و غزه و مســائل حقوق بشری از دست داده و دولت بایدن در 
آمریکا موضوع هســته ای ایران را برای دوری از حساســیت ها در سال انتخابات ریاست 

جمهوری از اولویت سیاست خارجی خود خارج کرده است.
در این وضعیــت، اظهارات مدیر کل محترم آژانس مبنی بر ناکافی بودن گســتره و عمق 
نظارت ها برای تشخیص ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، منجر به تردید در نقش 
آژانس به عنوان یک نقطه ارتباطی در نزدیکی طرف های مذاکره می شود. چنین اظهاراتی 
در خصوص برنامه هسته ای خود بر ابهامات موجود در دیپلماسی هسته ای ایران با قدرت 
های بزرگ افزوده و تداوم این دیپلماسی را با خطرات جدی روبرو می کند. وظیفه مدیرکل 
آژانس شناسایی نقاط مشترک منافع برای ایجاد تعادل بین خواسته ای دوطرف و تلاش 

برای حل مسالمت آمیز اختلافات موجود و نه تشدید آن با اظهارات سیاسی است.

آژانس بین‌المللی انرژی 
اتمی و اصل »تعادل در 

اقدامات« متقابل
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یوسف سورنی نیا در کرمانشاه به دنیا آمده است. در شهر 
عمیق ترین و مخوف ترین غارهای ایران. او رکورددار سفر 
به غار »پرآو« و بیشــتر غارها در ایران است که پای کمتر 
کســی به آنها رسیده است. او مسئول بخش غارنوردی در 
هیئت کوهنوردی تهران است و شمار سفرهایش به برخی 
غارهای ایران ســه رقمی شده اســت. او در گفتگو با ما از 

جزییات علاقه اش به غارنوردی و سفرهایش گفته است.
از اول داستان شروع کنیم؛ چرا غارنوردی؟

- من از بچگی که کارتون هــای »ژول ورن« را می دیدم، 
بســیار لذت می بردم. علاقه ام این بود که چکمه بپوشم و 
بروم توی آب ببینم چقدر عمق دارد. این حس ماجراجویی 
از بچگی در وجود من بود. چکمه می پوشیدم و توی گودال 
هایی که موقع بارندگی ایجاد می شد، می رفتم و البته آب 
هم وارد چکمه ام می شــد. بعدها که بزرگ تر شدم، این 

حس ماجراجویی در من بیشتر شد.
زمانی که در روســتا به دیدار پدربزرگم می رفتم، دوست 
داشتم بروم در بیشه ها و جاهایی که کسی نیست و تنهایی 
ماجراجویی کنم. در دوازده ســالگی به پیشنهاد برادرم 
رفتم باشگاه جودو و ســال ها بعد عضو تیم ملی هم شدم 
ولی روحیه ام با جودو جور در نمــی آمد با این که در این 
رشــته موفق بودم. به خاطر همین رفتم ســراغ علاقه ام؛ 

کوهنوردی و غارنوردی.
غارنوردی و کوهنوردی چه نسبتی با هم دارند؟

- با دایی هایم به کوه رفته بــودم و یک غار هم پیدا کرده 
بودیم که روی دهنه اش را برف گرفته بود و یک غار چاهی 

بــود. رفتیم پایین و به چاه اول و پــس از آن به چاه بعدی 
رسیدیم. این باعث شد من بگویم هر طوری شده باید بروم 
در چاه بعدی و ببینم چه می شــود. به خاطر همین عضو 
گروه های کوهنوردی شــدم و بعد از گذراندن دوره های 
آموزشی به همراه چند کوهنورد دیگر به داخل چاه رفتیم 

و البته دیدیم خیلی هم عمیق نبوده است.
چطوری غارنورد حرفه ای شدید؟

- سال 79 با تیمی از غارنوردهای تهرانی آشنا شدم که از 
باشگاه »دماوند« تهران آمده بودند. یکی از اعضای همین 
باشگاه، آقای »کاظم فریدیان« بود که بعدها به قله »کی 
دو« )K2(، ســخت ترین قله دنیا صعود کرد. با ایشــان 
رفتیم به غار پرآو و آشــنایی من با این غار پر آوازه از اینجا 

شروع شد.
حرفه شــما خطرات عجیب و غریبی دارد. مثلا در 
همین غار پرآو تاکنون پنج نفر کشته شده اند. نمی 
ترسید؟ چرا آنها دچار حادثه شدند؟ به خاطر بی 

احتیاطی؟
- بگذارید یک مثال بزنم؛ در سیستم حمل و نقل جاده ای 
اتفاقات زیادی رخ می دهد. تــا زمانی که امکانات و نکات 
ایمنی به حد استاندارد برسد، از این قبیل اتفاق ها رخ می 
دهد یا ماشین ایراد دارد یا خود راننده یا جاده. در غار هم 
همین طور اســت. قدیم ابزارهای خیلی خوبی نداشتیم، 
لباس مناسب و دانش کافی نداشــتیم و محیط و کارگاه 

های فنی هم ایجاد نکرده بودیم.
 محلی که می رفتیم، ایمن نبود. مثلا ریزش آب روی سر 

افراد باعث سرمازدگی و به مرور باعث حادثه می شد. بیشتر 
مرگ و میرهایی که در غار اتفاق افتاد، به دلیل نداشــتن 
اطلاعات و دانش غارنوردی و نداشــتن ابزار مناسب بود. 
در غار »پروا« هم یکسری اتفاق افتاد که باعث مرگ پنج 

نفر شد.
در سال 65 یک غارنورد مشهدی در چاه های اولیه صدمه 
دید که با کمک همراهانش از غار بیرون آورده شــد اما در 
حین انتقال فوت کرد. حادثه دوم و سوم سال 89 بود، از بچه 
های باشگاه دماوند بودند. من هم در این برنامه بودم ولی 
در یک تیم جداگانه. هر دوی آنها در عمق چهارصد متری 
دچار حادثه شــدند. آقای »امیر احمدی« سرمازده شد و 
خانم ویکتوریا کیانی راد« در اثر سقوط از ارتفاع حدود ده 
متری جان سپرد. پیکرهایشان هم همان جا ماند و بعد از 
چند سال، من و یکی از دیگر دوستان کرمانشاهی )فرزاد 

باقری( آنها را برای همیشه در همانجا دفن کردیم.
 پس اصلا توصیه نمی کنید که اگر کسی برای سفر 
به کرمانشاه آمد، چون اسم این غارها را هم شنیده 

است، تصمیم به غارنوردی بگیرد؟
- کسی که می خواهد داخل این غارها برود، باید امکانات 
و اطلاعات لازم را داشــته باشــد. در مورد این که چطور 
گم نشــود، درباره نور و موجودات زنده که به آنها آسیب 
می رســاند. چون ما داریم وارد محیط زندگی و خانه این 

موجودات می شویم. مثلا خفاش های داخل غارها.
 این حیوانات بی آزار در فصل زمستان به خواب فرو می روند 
و برای این که این دوران را پشت سر بگذارند و به فصل گرم 
سال برسند، مقدار ناچیزی چربی در خود ذخیره می کنند 
که در مدت زمان خواب زمســتانی به مصرف می رسانند، 
اگر ما باعث بیدار شدن آنها شویم، این ذخیره غذا به مصرف 
پرواز می رسد و این احتمال وجود دارد که دوام رسیدن به 
فصل گرم را نداشته باشند. برای غارنوردی باید اطلاعات 

کسب کنیم؛ اطلاعات درست و علمی.
الان تورهای غارنوردی خیلی زیاد شده است؛ با این 

نوع طبیعت گردی موافقید؟
- نمی توان در مقابل علاقه و کنجکاوی مردم مقاومت کرد 
و مانع از ورود آنها به غارها شــد. به عقیده من آنها هم حق 
دارند که محیط های رازآلود و هیجان انگیز غارها را ببینند 
اما باید مدیریت شود و این بازدیدها با نظارت کارشناسان 

امر انجام شود تا آسیب کمتری به غارها وارد شود.
غارها از این نظر به چند دسته تقسیم می شوند و در برخی 
از آنها ورود غارنوردان و حتی کارشناســان غار هم ممنوع 
اســت و این به خاطر حساسیت غار و آسیب بسیار زیادی 
است که برخی بازدیدکنندگان به غارها می زنند. از نمونه 
این غارها هم مجموعه غارهای »لاسکو« در جنوب فرانسه، 
یا »التامیرا« )Altamira( در اسپانیا را می توان نام برد که 
در آنها تصاویر نقاشی بی نظیری از انسان های عصر حجر 
قدیم کشف شده است و دم و بازدم بازدیدکنندگان باعث 
آسیب به این آثار منحصر به فرد و ارزشمند شده است، به 
خاطر همین بازدید افراد به این غارها و غارهای مشــابه با 

محدودیت زیاد امکان پذیر می شود.
آیا تا به حال داخل غارهایی رفته اید که در آنها به 

آثار باستانی برخورد کنید؟
- علاقه شــخصی من به غارهای عمودی و فنی اســت. 

گفتگو با رکورددار سفر به مخوف ترین غارهای ایران

مرگ را ته طناب می بینم
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آثار باستانی، نقاشــی و ... در غارهایی پیدا می شوند که 
سکونتگاه هســتند و امکان دسترسی گذشتگان به آنها 
راحت بوده است. در حالی که غارهای مورد نظر و علاقه من 
بیشتر بکر و دست نیافتنی بوده اند. با این حال در سال های 
دور ما چند بار به غار »قوری قلعه« در کرمانشاه که غاری 
افقی و با آب آشــامیدنی است، رفتیم و بعدها در قسمتی 
از دهانه غار با برداشتن لایه های خاک چند خمره و آثار 
باستانی کشف شد. در چند غار هم با اسکلت یا جمجمه 

انسان برخورد کرده ایم.
از نظر خیلی ها، غارها اماکن تاریک و ترســناکی 
هستند و به همین دلیل داســتان ها و تخیلات 
زیادی درباره آنها وجود دارد.  هیچ وقت با این قبیل 

موضوعات روبرو شده اید؟
- هر جایی که تاریک باشــد، تبدیل به محلی رازآلود می 
شــود. تاریکی هم منشأ ترس اســت. غارها هم به خاطر 
همین تاریکی، از قدیم جای داســتان های ترســناک و 
رازآلود بوده اند و ما هم هر وقت به غارهایی می رفتیم که 
مردم محلی در اطرافش بودند، به چشم انسان های خیلی 
غیرعادی به ما نگاه می کردند. آدم هایی که کار عجیبی 
انجام می دهند. من خودم تا حدودی از تاریکی می ترسم 

ولی هدفی که دارم باعث می شود بر ترسم غلبه کنم.
اهالی، بومی ها و محلی ها چه داستان هایی برای 

این غارها دارند؟
- داســتان های متفاوت، مثلا بعضی می گویند توی این 
غار نرو، هر کی رفته دیگر برنگشــته. مثلا می گویند یک 
خروس از این سر غار رفت تو و از آن ور کوه آمد بیرون. مثلا 
اینجا پر از گرگ است یا مثلا می گویند این غار جن دارد و 
از نام هایی مانند غار جن یا غار اژدها و ... استفاده می کنند.

در میان غارهایی که تا به حال رفته اید، کدام یکی 
از بقیه ترسناک تر بوده است؟

- غار »قلا« مقداری ترســناک بود ولی مشتاق تر شدم 
که بروم. داســتان پیدا کردن غار قلا این طوری بود که با 
فراخوانی که به دوســتان غارنورد دادم، چند نفری برای 
شرکت در برنامه اعلام حضور کردند. یعنی با چند نفر به 
قصد غارنوردی و با یگان های نظامی منطقه، رهســپار 
کوهســتان پرآو شدیم. بعد از یک شــب ماندن، روز بعد 
طبق عادت همیشگی زودتر از همه بیدار شدم و با خودم 
گفتم قبل از این که بقیه بیدار شــوند، بازدیدی کوتاه از 

منطقه داشته باشم.
در طول مسیر جایی را دیدم که گروهی کلاغ با هم از زمین 
بلند شدند. به خودم گفتم پشت این صخره بزرگ باید یک 
چاه باشــد و وقتی رفتم روی صخره، اولین چیزی که به 
خودم گفتم این بود که عجب چاه بزرگی! یک دوری هم 
زدم ولی خیلی مطمئن نبودم چاه باشد چون برف داشت. 
ما در سه روز، نزدیک 80 دهانه را به وسیله دستگاه ماهواره 
ای مکان یاب )جی پی اس( شناســایی و ثبت کردیم. در 
آخرین روز حضور ما در برنامه که برای شناسایی مقدماتی 
منطقه در جریان بود، بازدید مختصری از این چاه داشتیم 
که در همان بازدید متوجه شدیم چاه بسیار عمیقی پیش 
روی ماســت و بازدید کامل آن به برنامه بزرگ تری نیاز 

دارد.
 زمانی که برای اکتشــاف وارد این چاه شدیم و من جلوتر 
از بقیه کار طناب گذاری را انجام می دادم، ترس و هیجان 
لحظه ای از من دور نمی شد ولی لذتبخش بود؛ طوری که 
از عمق زیاد چاه غار قلا به وجود آمده بودم. این یک لذت 
وصف ناشــدنی بود که در هیچ کجای دیگر به من دست 
نداده بود. لذتی آمیخته با تــرس و هیجان که آدرنالین 

انسان را به بالاترین حد می رساند.
گفتید کــه گاهی تنها غارنــوردی کردید. همه 
غارنوردها این طور هستند؟ وقتی تنهایی به غاری 
می روید که قبلا کسی نرفته، چگونه نردبان و طناب 

و وسایل دیگر را به آنجا می رسانید؟
- غارنوردی یک کار تیمی است. تنهایی غارنوردی کردن 
کار اشتباهی است ولی من این کار را انجام داده ام. بردن 
وســایل به تنهایی هم کار پیچیده ای است. ما وقتی وارد 
غار می شویم یکسری ابزار با خودمان می بریم تا بتوانیم 
شرایط را ایمن کنیم؛ از طناب گرفته تا وسایل رول کوبی 
به صورت دستی یا دریل های شارژی که با باتری کار می 
کنند و می توانیم با آنها سنگ را سوراخ و میخ ها و طناب 
ها را متصل کنیم. بردن این ابزار به تنهایی سخت است اما 
اگر حرفه ای باشید می توانید این کار را تا حدودی انجام 

بدهید اما این تجربه ای نیست که هر کسی انجام بدهد.
برای بازدید عمومی از غارها چه کارهایی باید انجام 

بدهیم که خرابکاری نشود؟
- ما غارهای خوبی بــرای بازدید داریم. در زنجان »کتله 
خور« را داریم که برای مردم عادی بســیار خوب است. 
همین طور غــار »علیصدر« در همــدان. در مهاباد غار 
»سهولان« و در استان مرکزی غار »نخجیر« ولی غارهای 
دیگر را پیشنهاد نمی دهم. شعاری در بین ما غارنوردان 
متداول است که می گوید: ما از غار چیزی خارج نمی کنیم 
جز عکس؛ چیزی را نمی کشــیم جز زمان و چیزی را جا 
نمی گذاریم؛ حتی رد پا. اگر کسی می خواهد به غار برود 
باید با هیئت کوهنوردی شهرستان مربوط یا تشکل های 

حرفه ای غارنوردی هماهنگ باشد.
اقدام تنهایی به این کار یعنی استقبال از حادثه و آسیب 
رساندن به محیط غار. ما برای داخل غار لباس های یکسره 
می پوشیم. در غار نباید لباس طوری باشد که قسمتی از 
بدن بیرون باشد و آب به داخل لباس نفوذ کند. از دستکش 
های صنعتی اســتفاده می کنیم که سرمای غار به دست 
مان آسیب نزند. استفاده از کلاه ایمنی برای هر نفر و چراغ 
قوه آن هم دو عدد واجب است. باتری اضافه هم می بریم 

و البته این امکانات برای غارهای افقی است.
غارهای سخت تر و عمودی که نیاز به طناب و وسیله دارد، 
پروسه جداگانه دارد و حتما باید با باشگاه های غارنوردی 
هماهنگ شــویم. قبل از ورود به این غارها باید حتما در 
کلاس های آموزشی شرکت کرد و علوم غارنوردی را یاد 
گرفت. من در حال حاضر مشغول تشکیل یک تیم برای 

آموزش هستم که البته هنوز به ثبت نرسیده و در مراحل 
اولیه هستیم. شــعارمان هم استفاده پایدار و حفاظت از 

غارهاست و روی مسائل فرهنگی و ایرانی تاکید داریم.
چرا می گویند خطرناک ترین کار، غواصی کردن 

در غار است؟
- البته بستگی به جای غار دارد، مثل غاری که در روسیه 
من رفتم. روزی دو بار باید از یک سوراخ تنگ رد می شدم. 
حاضر بودم روزی چنــد صد متر از طناب بالا بروم ولی از 
این حفره تنگ رد نشــوم. حالا فرض کنید این ســوراخ 
تنگ پر از آب باشد و مجبور باشید با وسایل غواصی از آن 
عبور کنید! ممکن است شلنگ هوا گیر کند و پاره بشود، 
لباس گیر کند، هوا تمام شود و کسی هم نمی تواند به شما 
کمکی برساند. حتی گاهی در صورت مرگ، جنازه را هم 
نمی توانند بیرون بیاورند. از طرفی ممکن اســت درگیر 

جریان های سیلابی بشوید.
 یعنی تندآب هایی باشــد که آدم را بــا خود ببرد و دیگر 
نتواند برگردد. معمولا غواص ها از یک ســوم کپســول 
استفاده می کنند برای پیشروی و از دو سوم برای برگشت 
تا اگر در برگشت مشــکلی پیش آمد، اکسیژن بیشتری 
داشته باشــند. یکی از خوبی های غارنوردی برای من در 
این اســت که می توانم کاری را که برای دیگران سخت 
است و البته دوســت دارم انجام بدهم. من واقعا از انجام 

این کار لذت می برم.
آیا مرگ در غار و در حین عملیات اکتشاف برای 
غارنوردان دوســت داشتنی اســت؟ مثلا یک 
کوهنورد می گوید دوست دارم در اورست بمیرم 
یا یک غواص حرفه ای شاید مرگ زیر آب را برای 

خودش دوست داشته باشد.
- نه، به هیچ وجه. من دوســت دارم بــه مرگ طبیعی 
بمیرم چون مــرگ در غار محصول یک اشــتباه و بی 
احتیاطی اســت و من نمی خواهــم زندگی ام را برای 
یک اشتباه از دســت بدهم. به خاطر همین تا آنجا که 
ممکن است از اشــتباه دوری می کنم و شرایط ایمنی 
را به درستی و حتی وســواس رعایت می کنم. دوست 
دارم همه کارهایم را انجام بدهم. به آرزوهایم برســم 
و آرزو به دل هم نمانــم. بعد بمیرم. به مرگ طبیعی. با 
این حال هر باری که بــا طناب کار کرده ام، چه در غار 
و چه روی ســازه های مصنوعی )کار در ارتفاع(، مرگ 
را تــه طناب می بینم و فاصله خودم را با مرگ به اندازه 

یک اشتباه می دانم.
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چگونگی اندازه گیری رکوردها
 کاشفان فروتن غارها

وقتی از کشــف عمیق ترین چاه غار دنیا حرف می زنیم، 
احتمالا برای شــما هم این ســوال پیش می آید که این 
رکــورد چطور اندازه گیری و ثبت می شــود؟ اصلا برای 
ثبت آن به کجا باید رجوع کرد؟ سورنی نیا در جواب این 
سوال ها می گوید: »برای هر غاری که پیمایش می کنیم، 
یک نقشــه تهیه می شــود و با ابزارها و امکانات و دانشی 
که در این زمینه وجود دارد، نقشــه ها کامل می شــود و 
تمامی اطلاعات مشخص می شود. پس از این مرحله این 
اطلاعات انتشــار داده می شود. نیاز به ثبت در سازمان یا 
جایی نیست، فقط کافی اســت که انتشار پیدا کند و در 
درجه بندی های جهانی اعلام شود.«این رکوردها هم در 
یک نهاد رسمی جهانی ثبت می شود: »یک اتحادیه جهانی 
وجود دارد به اسم اتحادیه جهانی غارشناسی که کارش 
ساماندهی و پرداختن به مسائل غارنوردی و غارشناسی 
است ولی این طور نیست که برای ثبت غار حتما باید با آنها 
تماس گرفت. کافی است که ادعا کنید من عمیق ترین غار 
دنیا را کشف کرده ام. از شما نقشه و مختصات و اطلاعات 
لازم را می خواهند. وقتی نقشــه و اطلاعات مستندی را 

ارائه بدهید، برای کشف غار، اعلام جهانی می شود.«
این کار در ایران هم یک سازمان متولی دارد؛ فدراسیون 
کوهنوردی. بخشــی در فدراســیون وجــود دارد به نام 
»کارگروه غارنوردی« و به جز این، یک کارگروه کشوری 
هم وجود دارد که زیر نظر وزارت کشور است و از چند ارگان 
مرتبط با غار برای حفاظت از غارها و مسائل مربوط به آن 
کمک می گیرد؛ محیط زیســت، منابع طبیعی، سازمان 
آب، اداره تربیت بدنی و NGO های مردمی که نماینده 

آنها انجمن غارنوردان و غارشناسان ایران هستند.
اگر شما یک غار را کشــف کنید اما عملیات اکتشاف آن 
کامل نشده باشد، آیا ممکن اســت تا زمانی که شما این 
عملیات را کامــل و اطلاعات مربوط به غار را اعلام کنید، 
شــخص دیگری ادعا کند که غار را او کشف کرده است؟ 
پاسخ سورنی نیا منفی است. »معمولا این اتفاق نمی افتد 
چون ما بعد از این که غاری را کشــف مــی کنیم از تمام 

مراحل فیلم می گیریم و منتشر می کنیم.
 این فیلم بین غارنوردها پخش می شود و همه با خبر می شوند 
و اطلاع پیدا می کنند که تیم ما، این چاه را کشف کرده است. 
اصول نانوشته ای هم میان ما وجود دارد به این ترتیب که تا 
کسی مشغول کار در یک غار است، شخص دیگری نباید روی 
همان غار کار کند. اگر هم بخواهد کار کند، باید با هماهنگی 

سرپرســت اصلی کار کند. از نظر اخلاقی هم فعالیت بدون 
هماهنگی، کار پسندیده ای نیست.«

درباره غارهای کشف شده سورنی نیا بیشتر بدانید
 »پراو« و »جوجار« کجا هستند؟

درباره موقعیت جغرافیایی غارهای پرآو و جوجار نسبت 
به غار قلا می توان گفت این ســه غار در کوهستان پرآو 
واقع شــده اند و از نظر فاصله هوایی چند کیلومتر با هم 
فاصلــه دارند. محل این غارها را می توان در نقشــه های 
هوایی »گوگل ارث« دید. دهانه غار غلا با پرآو حدود پنج 
کیلومتر و با غار جُوجار حدود 54 کیلومتر فاصله هوایی 
دارد ولی این فاصله دهانه غارهاست و هیچ مشخص نیست 
که در پایین تر چه چیزی در جریان اســت. شاید هر سه 
غار عمیق بعد از مســافتی طولانی تشکیل یک سیستم 
پیچیده بدهند و تبدیل به یک غار بزرگ شــوند و شاید 
هم هر کدام مســیر خود را به سمت بیرون از زمین دنبال 
کنند. این اتفاق زمانی مشخص می شود که کار اکتشاف 
در این غارها به پایان برســد و نتیجه قطعی حاصل شود.
ســورنی نیا می گوید درباره عمق غارهای پرآو و جوجار 
چیزی نمی داند: »به خاطر این می گویم نمی دانم چون 
فقط بخش هایی از این دو غار مورد کاوش قرار گرفته اند. 
غار جوجار که در سه سال اخیر توسط تیمی به سرپرستی 
آقای علیرضا بلاغی )مســئول وقت کارگروه غارنوردی 
فدراســیون کوهنوردی ایران( مورد اکتشاف قرار گرفته 
است تا عمق هشتصد و شش متری ژرفا پیدا کرده و هنوز 
به سمت پایین در جریان است و غار پرآو در عمق هفتصد 
و پنجاه و  دو متری در برخورد با جریانی از آب متوقف شده 
اســت. ارتفاع دهانه غار پرآو 3050 متر است و با توجه به 
عمق هفتصد و پنجاه و دو متری در چاه 26 این غار، متوجه 
می شــویم که ارتفاع آخرین نقطه ای که مورد شناسایی 
و اکتشاف قرار گرفته، 2298 متر است. ارتفاع دشت ها و 
چشمه های سطحی در کرمانشاه حدود 1300 متر است 
و این اختلاف ارتفاع می تواند حاکی از میزان عمق باقی 
مانده این غار منحصر به فرد باشد.یعنی تقریبا 1000 متر 
دیگر. این مسئله وقتی جالب تر می شود که بدانیم ارتفاع 
دهانه غار »کروبرا« )Krubera( )عمیق ترین غار جهان 
در جمهوری آبخازیا نزدیک گرجستان و روسیه( 2250 
متر است. به عبارت دیگر آنجایی که غار پرآو تمام می شود، 
کروبرا تازه شروع می شــود و همین است که ژرف ترین 
غار جهان شده اســت.حتی پاره از کارشناسان اوکراینی 
)اوکراین یکی از کشورهای سرآمد جهان در اکتشاف غار 
است( معتقدند که هیچ دلیلی وجود ندارد که پرآو تا عمق 

دو هزار و ششصد یا دو هزار و هفتصد متری ژرفا پیدا نکند. 
پس می توان بــه فعالیت های آینده غارنوردان ماجراجو 
برای ادامه کار روی این غار امیدوار بود و غار جُوجار هم با 
فعالیت تیم »فاتح« به طور حتم تا عمق های منفی هزار 
متری هم پیش خواهد رفت.با توجه به اینها می توان گفت 
که عمق کاوش شــده در غارهای جُوجار و پرآو به ترتیب 
806 و 752 متر هســتند و چاه غار قلا هم در حال حاضر 

تقریبا تا عمق منفی پانصد متری بازدید شده است.«
حواس تان را جمع کنید که در غارها، عمق و طول با هم تفاوت 
دارند. عمــق یا ژرفا به متراژی گفته می شــود که از دهانه به 
صورت عمودی به سمت پایین می رود و طول به متراژ درازای 
غار در راستای افق اطلاق می شود و نباید این دو را با هم یکی 
دانست. سورنی نیا درباره احتمال وجود آب در غار قلا هم می 
گوید: »بدون شک در قلا آب جریان دارد. با توجه به وجود یک 
یخچال بزرگ در دهانه غار، آب جاری در این چاه جریان دارد و 
به تدریج در عمق های پایین تر با پیوستن ریزش های دیگر از 
قسمت های دیگر، جریانی از آب شکل گرفته که به طور حتم در 
قسمت های پایین تر این جریان به مرور قوی تر هم خواهد شد.

حدود 10 کیلومتری دورتر از دهانه این غار، چشمه آب 
بزرگی در نزدیکی روســتایی به نام »برناج« وجود دارد. 
حدس های اولیه ما بر آن اســت که حوضه آبگیری این 
چشــمه بزرگ، یکی از بزرگ ترین چشــمه های استان 
کرمانشاه است که آب آن یکی از سرچشمه های رودخانه 
کرخه است و در نهایت به هورالعظیم می رسد ولی برای 
اثبات این موضوع که آب این چاه غار به ســراب برناج می 
رسد، باید تا سال بعد یا ســال های بعدتر که اکتشاف در 
این غار و دیگر غارهای منطقه کامل می شود صبر کرد.«

قوانین غارنوردان
غارنوردها قوانین و اصول خاص خودشــان را دارند که آنها را 
از گردشگران یا کسانی که برای تفریح از این مکان ها بازدید 
می کنند، متمایز می کند. یکــی از اصول اولیه غارنوردی و 
غارشناسی این اســت که هیچ کس نباید دو بار وارد یک غار 
شود. اگر غاری کشف شده است و نقشه برداری هایش انجام 
شده، دیگر کســی نباید وارد آن شود چون این کار به چرخه 
زیستی داخل غار صدمه های جدی وارد می کند.در واقع هر 
گروه اکتشافی که وارد غار می شود، تنها حق دارد یک بار از آنجا 
بازدید کند. گروه تهیه نقشه یک بار و بخش های تحقیقاتی 
دیگر هم هر کدام تنها یک بار باید وارد غار بشوند چون اتفاق 
های خیلی ساده ای مثل تغییر فشار یا دمای هوا و مزاحمت 
صدایی باعث آسیب جدی به بخشی از جانوران حساس داخل 
غار می شــود و این موضوع زندگی طبیعی بخشی از محیط 
زیست ما را به خطر می اندازد.بر همین اساس، بعد از پایان 
کار تحقیقاتی هم در غار بسته می شود و به حال خودش 
رها می شود تا آسیب بیشتری نبیند. این قانون بعد از آن 
وضع شد که غارشناســان در کشورهای دیگر چندین بار 
از یک غار بازدید کردند و با هدف هایی مثل اکتشــاف یا 
حتی گنج یابی وارد آن می شــدند که این باعث شده بود 
در مناطقی از اروپا و  آمریکا، آســیب های جدی به بعضی 
مناطق بکر و غارها وارد شود. پس اگر روزی غاری را کشف 
کردید و داخل آن شــدید، دیگر نباید پای تان را به داخل 

آن بگذارید، مگر این که هدف دیگری در سرتان باشد.
قبل از اکتشاف هر غار باید به وسایل نقشه کشی و اندازه 
گیری دقیق مجهز باشید چون حتی اگر وارد غاری شده 
باشید ولی نقشه آن در دست تان نباشد، شما کاشف آن 
غار محسوب نمی شوید. از نگاه غارشناسان، کسی کاشف 

غار است که برای اولین بار نقشه آن را کشیده باشد.
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»اهدا عضو، اهدای زندگی« این شعار، شعار انجمن 
اهدای عضو ایرانیان است که حالا چند وقتی است که 
به طور رسمی کارش را در این زمینه آغاز کرده است تا 
بیشتر از گذشته این فرهنگ را در بین مردم گسترش 
دهد.جایی که سعی دارد برای مردم از مرگی حرف 
بزند که پایانش به اهــدای زندگی به آدم‌های دیگر 
ختم می‌شود. با وجود همه این‌ها کافی است نگاهی به 
آمار و ارقام کشورمان در این زمینه بیندازید تا ببینید 
که متاسفانه ایران در رده آن دسته از کشورهایی قرار 
گرفته که به نسبت بقیه جاها در دنیا بیشترین میزان 
مرگ مغزی و کمترین آمار اهــدای عضو در دنیا را 
دارد. به همین دلیل هم فرهنگسازی، حضور و تشویق 
هنرمندان و شــخصیت‌های محبوب جامعه شاید 
مهم‌ترین موتور محرک برای گســترش این اتفاق 
پسندیده در بین مردم باشد از همین رو شاید جشن 
هر ساله سینمای ایران در دهه فجر بهترین فرصت 
برای اعضای ایــن انجمن بود تا از این موقعیت برای 
ثبت‌نام مردمی که برای تماشــای فیلم‌ها به همراه 
هنرمندانشان به ســینماها می‌آیند، استفاده کنند 
مردمی که بسیاری از آنها برای ثبت نام کردن و ثبت 
نام نکردنشان در این انجمن بهانه‌های جالب و بعضاً 
بامزه‌ای دارند. در یکی از روزهای سرد جشنواره فیلم 
فجر به سراغ غرفه این انجمن در پردیس ملت رفتیم 
تا ببینیم مردم و فیلمسازهایمان در کنار تحویل سال 
سینمای ایران چه قدر برای گسترش فرهنگ اهدای 

عضو در کشورمان تلاش می‌کنند.

کارت اهدای عضو هیچ بار قانونی ندارد
پردیس سینمایی ملت جایی است که اعضای انجمن 
اهدای عضو در آن به عنوان کاخ مردمی جشــنواره 
فیلم فجر غرفه دارند تا در کنار فرش قرمز هنرمندان 
فیلم‌های مختلف از حضور مــردم هم برای گرفتن 
کارت اهدای عضو و نشر این حرکت فرهنگی استفاده 
کنند؛ برای همین هــم به محض ورود به طبقه دوم 
در کنار فرش قرمــز می‌توانید غرفه‌ای را ببینید که 
روی آن با خطی بزرگی نوشته‌شــده:اهدای عضو، 
اهدای زندگی! »ســحر حســینی« یکی از اعضای 
روابط عمومی انجمن اهدای عضو است، او برایمان 
می‌گوید که یکی از کارهایی که قرار است آن‌ها در این 
جشنواره انجام بدهند استفاده هرچه بهتر از حضور 
مردم و هنرمندان در کنار یکدیگر است؛ برای همین 
هم حضور در پردیس ملت فرصتی برای آنهاست تا 
برای مردم از چرایی دریافــت کارت اهدای عضو و 
اقدام برای آن بگویند.»برخلاف تصور مردم، کسانی 
که در انجمن ما ثبت‌نــام می‌کنند و کارت عضویت 
می‌گیرند باید بدانند که هیچ‌کــدام از این کارت‌ها 
بار قانونــی ندارند چون اگر خدایی ناکرده این اتفاق 
برای هر شخصی بیفتد حتی اگر کارت اهدای عضو 
هم داشته باشد باید بداند که در هر صورت بایستی از 
خانواده آن شخص اجازه قانونی گرفته شود، به همین 

خاطر هم این کارت و این عضویت صرفاً جنبه معنوی 
و ترویج فرهنگی دارد.«

فکر می‌کنیم اگر کارت بگیریم بلافاصله 
می‌میریم

یکــی از کارهای مهمی که اعضــای این انجمن در 
غرفه‌های خودشــان انجام می‌دهنــد، قانع کردن 
مردمی است که برای سؤال و جواب در مورد اهدای 
عضــو به غرفه آنهــا مراجعه می‌کنند تــا جایی که 
می‌گویند بیشتر کســانی که برای انجام این کار به 
سراغشــان می‌آیند با مانعی به عنوان ترس مواجه 
هســتند»مردمی که به پیش ما می‌آیند دسته‌های 
مختلفی هســتند، بعضی‌ها بی هیچ و سؤال جوابی 
موضوع برایشان حل‌شده اســت و بلافاصله فرم‌ها 
را پر می‌کنند، بعضی دیگر هم وقتی قضیه برایشان 
جدی می‌شود با چیزی شبیه ترس رو به رو می‌شوند؛ 
مثلا بعضی‌هــا می‌گویند که می‌دانیــم کار خوب 
و خدا پســندانه ای اســت ولی از ثبت‌نام کردنش 
می‌ترســیم،چون ته دلمان فکــر می‌کنیم اگر این 
کار را انجام بدهیم مرگ زودتر از موعد به سراغمان 
می‌آید. جالب اینجاست که خیلی‌ها هم در این مورد 
زنده‌یاد » عسل بدیعی« را مثال می‌زنند و می‌گویند 
او به محض ثبــت نامش این اتفاق برایش افتاد؛ ولی 
ما ســعی می‌کنیم آنها را متقاعد کنیم. خدا را شکر 
هم موفق هســتیم چون برایشان توضیح می‌دهیم 
که همه این تفکرات، خرافاتی بیش نیســت؛ برای 
اینکه مرگ حقیقت غیرقابل‌انکاری است که همه با 
آن مواجه می‌شــویم خب چه بهتر که مرگی داشته 
باشــیم که حتی با نبودنمان هم بــه آدم‌ها خیر  و 
زندگی ببخشــیم!مردمی که قکر می کنند که اگر 
کارت بگیرند میمیرنــد چرا به این فکر نمیکنند که 
خیلی از افرادی که مرگ مغزی شدند کارتی نداشتند 
و در عوض شــایدن به انجام این کار تمایل داشتند. 
در حقیقــت کارت اهدای عضو به خانواده فرد مرگ 
مغزی شده  کمک میکند تا در آن شرایط سخت بهتر 

تصمیم بگیرند.«

دوست دارم بعد از مرگ بدنم خوراک 
مورچه‌ها باشد

در بیــن مردمی که به این غرفــه مراجعه می‌کنند 
همیشه می‌شــود آدم‌های صفر و صدی پیدا کرد؛ 
چون در بین آدم‌هایی که برای دریافت کارت اهدای 
عضو به آنها مراجعه می‌کنند هســتند کسانی که نه 
تنها برای خودشــان که حتی برای اعضای خانواده 
و بچه‌های کوچکشــان هم اقدام می‌کنند و دوست 
دارند در این کار سهیم باشند؛ اما در کنار همه این‌ها 
آدم‌هایی هم هستند که ســفت و سخت با این کار 

کارت اهدا عضو بگیریم بلافاصله می‌میریم!
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مخالف‌اند. در این حد که سحر حسینی می‌گوید:» 
در بسیاری از کشورهای دنیا این موضوع یک موضوع 
حل‌شده است؛ یعنی اگر کسی شرایط اهدای عضو 
داشته باشــد و این کار را نکند تعجب‌برانگیز است؛ 
اما با همه این‌ها در کشور ما در کنار مردمی که برای 
شرکت در این کار خیر مشتاق‌اند می‌شود آدم‌هایی 
را پیدا کرد که به شدت با این کار مخالف هستند. به 
عنوان مثال همین چند روز پیش خانمی به غرفه ما 
مراجعه کرده بود که خیلی سفت و سخت با این کار 
مخالف بود و می‌گفت دوست دارد بعد از مرگ بدنش 

خوراک مورچه‌ها باشد و ترجیحاً بپوسد.«

پست اینستاگرامی هنرمندان و سیل 
متقاضیان ثبت‌نام

اینکه مردم همیشــه از هنرمندان و شخصیت‌های 
محبوبشان حرف شنوی داشته‌اند واقعیتی است که 
نمی‌شــود آن را انکار کرد. برای همین شاید یکی از 
دلایلی که باعث شده تا اعضای انجمن اهدای عضو 
در کاخ مردمی جشنواره غرفه داشته باشند همین 
موضوع اســت. تا جایی که اهالی انجمن می‌گویند 
مردم وقتی اینجا می‌بینند کــه بازیگر و کارگردان 
محبوبشان برای اهدای عضو فرم پر می‌کند آنها هم 
کنجکاو می‌شوند و به ســراغ ما می‌آیند تا برای این 
کار فرم پر کنند.»ما موارد زیادی از حضور و همکاری 
هنرمندان داشــته‌ایم که در این راه حسابی کمک 
حال ما بوده‌اند. حتی خیلی‌هایشــان بعد از گرفتن 
کارت عضویت برای ترویج و تبلیغ آن را صفحه‌های 
اجتماعی‌شان به اشــتراک می‌گذارند مثلًا همین 
چند ماه پیش علــی کریمی وقتی کارت عضویتش 
را در صفحه اینســتاگرامش گذاشــت ما با هجمه 
تلفن‌های مردمی رو به رو شدیم که از طریق این پست 
می‌خواستند کارت اهدای عضو بگیرند یا همین چند 
وقت پیش ما به‌واسطه برنامه خندوانه رکورد زدیم و 
توانستیم به ازای هر۱۰۰ ساعت ۱۰۰ هزار نفر را در 

انجمن ثبت‌نام کنیم.«

حتی بعضی از هنرمندان هم مثل مردم 
می‌ترسند

در کنــار همه هنرمندانی که بــرای ترویج فرهنگ 
اهدای عضو سفیر و کمک‌حال این انجمن بوده‌اند؛ 
اما در لا به لای حرف‌های مسئولان انجمن می‌توان 
صحبت از هنرمندهایی را شــنید که مثل بسیاری 
از مردم از انجام این کار هراس دارند، از آن ســر باز 
می‌زنند و دوست ندارند برای این کار ثبت‌نام کنند 
تا جایی که هرازگاهی با صراحــت تمام می‌گویند 
که دلشــان نمی‌خواهد که بعد از مرگ اهدای عضو 
انجام دهند.» از بین صدها هنرمندی که همیشه از 
انجام این کار حمایت می‌کنند می‌شود تک و توک 
هنرمندانی را هم پیدا کرد که اصلا راضی به انجام این 
کار نیستند مثلًا همین چند وقت پیش در همین‌جا 
ما از یکی از هنرمندان سرشناس که اتفاقاً در سریالی 

با مضمون اهدای عضو هم بازی کرده بود درخواست 
کردیم که به غرفــه ما بیاید ولی خب خیلی صریح و 
رک گفت که برای انجام ثبت‌نام تمایلی ندارد و مثل 
خیلی از مردم عادی می‌ترســد، یا حتی ما هنرمند 

دیگری داشتیم که خودش برای پر کردن فرم اقدام 
کرد ولی همین‌که همسرش هم خواست فرم پر کند 
به او اجازه نداد، که خب البته ما هم کسی را مجبور و 

یا وادار به انجام این کار نمی‌کنیم) با خنده(.«
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